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معرفی یک خانواده آسمانی
محمدحســن ســال 40 به دنیا آمــدو راه و 
ســاختمان خواند، محمدجواد متولد سال 43 و 
محمدمحسن متولد 45 بود. این سه شهید بچه های 
چهارم و پنجم و ششم هستند. من سه فرزند دیگر 
هم دارم یک پسر به نام محمدحسین که پسر اولم 
است، فرهنگی و استاد دانشگاه بود و حالا بازنشسته 
شده و در کارهای مسجد کمک می کند، دو دختر 
دیگــر هم دارم که آنها هم فرهنگی بودند و حالا 

بازنشسته اند.
در بین شهدایم محمدجواد در آخر به شهادت 
رسید؛ ولی نخستین فرد خانواده بود که وارد جبهه 
شد. او چهارده آبان 59 به صورت بسیجی به جبهه 

رفت؛ یعنی در همان روزهای نخست جنگ.
محمدحسن در بهمن 59 رفت، او می خواست 
جواد را برگرداند، جواد هم در بهمن 59 در جبهه 
مســموم شد و او را به خانه فرستادند؛ البته چون 
دانش آموز بود، می خواســت بیاید که امتحاناتش 
را هــم بدهد. در کل اینها نوبت به نوبت به جبهه 
می رفتنــد، یکی می رفت و دیگری برمی گشــت 

حکایت این روزهای کشــور ما در مواجهه با بحران 
»کرونا« بی شــباهت به روزهای جنگ و دفاع مقدس 

نیست.
صنوبر محمدی، در ســایت فاش نیوز نوشت: دلم 
بــرای روزهای رفته تنگ اســت. روزگار عرق جبین و 
نــان حلال. روزگار مهربانــی، روزگار ایثار، فداکاری و 
از خودگذشــتگی. حکایت این روزهای کشــور ما در 
مواجهه با بحران »کرونا«بی شباهت به روزهای جنگ 
و دفاع مقدس نیســت. با این تفــاوت که زمان جنگ 
»همه«یکصدا و متحد لباس رزم برتن داشتند. مردان، 
جوانان و نوجوانان در خط مقدم جبهه با دشمن به نبرد 
بودند و زنان و میانسالانی که پای رفتن نداشتند در پشت 

جبهه، شبانه روز کمک حال رزمندگان اسلام بودند.
 ایثــار و فداکاری حرف اول بود و کســی به خود 
نمی اندیشید. پیرزن روستایی تنها دارایی زندگی اش را 
که تخم مرغی بیش نبود با اخلاص تقدیم جبهه می کرد 
و آن رزمنده جنگ نیز آذوقه اندک خود را با دوســت 
همرزمش تقسیم می کرد تا مبادا او گرسنه بماند. چه 

 گفت وگو با مادر شهیدان روزی طلب، 
به مناسبت سالگرد شهادت شهید محمدمحسن روزی طلب

قطعه ای از بهشت 
خانه ای با ۳ شهید

که اینجا را هم خالی نگذارند. محمدمحســن هم 
ابتــدای خرداد 61 رفت جبهه، او 13 ســاله بود، 
آن قدر کوچک بود که لباس و کفش به اندازه اش 

پیدا نمی شد.
قصه نخستین شهید؛ محمدحسن

همه فرزندانم خوب هســتند؛ اما خدا می داند 
که این ســه فرزند شهیدم طوری بودند که انگار 
خدا آنها را برای خودش خلق کرده. محمد حسن 
اولین شهیدم است، او خیلی با محبت بود، با همه 
دوست بود، با قوم و خویش و غریبه ها وهمه مردم 

مهربان بود.
محمدحســن تمام جبهه رفتن هایش بعد از 
پاســدار شدنش اســت؛ ولی محمدجواد از سال 
59 به صورت بســیجی می رفت، بعد از شــهادت 

محمدحسن جواد وارد سپاه شد. 
همــان ســال که دانشــگاه ها تعطیل شــد 
محمدحسن گفت:»می خواهم بروم سپاه« وقتی 
لباس ســپاهیش را آورد داد به من، گفتم: »مادر 
مبارکت باشد« گفت: »نه مادر، بگو من در راه اسلام 
شهید شوم، تا خون ما ریخته نشود اسلام آبیاری 
نخواهد شد، دعا کن که من شهید شوم.« گفتم: 
»من دعا می کنم که اسلام پیروز شود و شما هم 

موفق شوید.« 
محمدحسن ســه بار جبهه رفت، بار سوم در 
عملیات فتح المبین به شــهادت رســید. زمانی 
بود که از زمین و آسمان شهید می آمد، کلی هم 

مفقود الاثر بودند.
معــاون فرمانده بود، می خواســته برود روی 
مین؛ ولی فرمانــده اش اجازه نمی دهد، با هم جر 
و بحث می کنند، گلاویز هم می شــوند که دکمه 
لباس حسن هم کنده می شود. بعد از این می روند 
و راه را باز می کنند و پیروزی مفصلی به دســت 
می آورند و امام این فتح را فتح مبین می خوانند. 
من هم نمی دانستم که نام این عملیات فتح المبین 
اســت، در خواب دیدم که دارم قرآن می خوانم و 
می گویم »انا فتحنا لک فتحا مبینا« که یک باره از 

خواب بیدار شدم.
11 تا جنــازه فرمانده و معــاون فرمانده در 
خاک ریزها مانده بود، خاک و طوفان آمده بود و 
روی اینها را پوشانده بود و پیدا نبودند، می گفتند 
که محمد حســن شهید شــده؛ اما نمی دانیم که 
کجاست. یک هفته طول کشید که توانستند آنها 
را پیدا کنند، عبدالحمید، برادر خانم محمدجواد 

او را پیدا کرده بود. 
قرار بود وقتی محمدحســن از جبهه برگشت 

برایش عروســی بگیرم، همه چیــز را آماده کرده 
بودیم، لباس و کفش دامادی اش را، وســایل شام 
عروسی را و همه چیز را؛ اما همه آنها صرف مراسم 
شهادتش شــد. محمد حسن 20 سال داشت که 
شــهید شد، درست فروردین ســال61 بودکه به 

شهادت رسید.
محمدحســن در وصیت نامه اش نوشــته بود: 
»امروز خدا را ملاقات خواهم کرد.« آن زمان امام 
خمینی)ره( ســپاهی ها را عقــد می کردند، او در 
وصیت نامه اش نوشته که چون خدمت امام راحل 
نرسیدم ناکام ماندم، نگفت چون برای عقد نیامدم 

ناکام ماندم.
مدتــی بعد دســتور دادند که مــا خصوصی 
برویم خدمت امام راحــل، بالاخره ما وصیت نامه 
را برداشتیم و رفتیم خدمت امام. ایشان روی یک 
ایــوان خیلی کوچک در جماران نشســته بودند، 

وصیت نامه محمدحسن را به ایشان دادیم.
سخنرانی مادر در تشییع فرزند

همزمان با محمدحسن حدود 30 شهید آورده 
بودند که اکثرا 20 سال و 21 ساله بودند، پدر شهدا 

پاکت نقل را آورد و گفت همه این شهدا بچه های 
من هستند، نقل ها را ریخت روی پیکرهای شهدا.
آن روز من هم در ماشینی که پسرم حسن بود 
نشسته بودم، من را که پیاده کردند دنبال پیکرش 
دویدم؛ ولی به او نرسیدم. من چون به خدا توکل 
داشتم و می دانستم که اینها امانت خداوند هستند 
و باید بــه موقع این امانت را بدهیم صبر کردم و 

آنها را به خدا دادم.
همان روز هم ایســتادم به سخنرانی کردن و 
گفتم: »ای منافقان کوردل! فکر نکنید ما ناراحتیم، 
ما این عزیزانمان را برای قرآن دادیم، خدا خودش 
این ها را داده و باید به موقع هم پس بدهیم، باید 

اینها بروند تا اسلام بماند.«
مسابقه الهی

وقتی محمدجواد جبهه رفت دیپلم هم نداشت 
و 18 ســالش هم نشده بود، پسر کوچکم که 13 
ســالش بود می گفت من می روم جبهه، این یکی 
می گفت اگر تو بــروی کفش و لباس به اندازه ات 
نیست، محســن هم می گفت او را زن بدهید که 

من جبهه بروم.
در همین گیر و دار که هنوز چهلم محمدحسن 
نرســیده بود، عبدالحمید که پیکر او را پیدا کرده 
بود به شــهادت رسید، ما که برای عرض تسلیت 
رفتیم منزل شــهید، خواهر شهید عبدالحمید را 
دیدیم و او را بــرای جواد در نظر گرفتیم، بعد از 
خواســتگاری قرار شد 4 ماه که از شهادت بچه ها 

گذشت آنها را عقد کنیم.
محسن دومین شهیدم است، وقتی حاج جواد 
ازدواج کرد محسن گفت او بالای سر خانواده اش 
بماند که تازه ازدواج کرده و به زندگی اش بپردازد، 
من به جبهه می روم، هرچه گفتند کفش و لباس 
به اندازه ات نیســت، گوش نکــرد که نکرد. تصور 
کنید بچه 13 ســاله ای که نــه کفش و لباس به 
اندازه اش بود و نه می توانســت هر کاری را انجام 
دهد، می خواست برود جبهه. وقتی دیدیم نمی شود 
جلــوی او را گرفت، حاج جواد رفت و نامش را در 
بسیج نوشت و رفت، می گفت این دستور امام است 

و مادرم هم به خاطر خدا چیزی نمی گوید.
در 6 ماه نخســت که وارد جبهه شــد، با هر 
ماشینی می رفت، با ماشین هندوانه و هر ماشینی 
که برای تدارکات اعزام می شــد، می رفت، پایش 
شکسته بود؛ اما باز هم می رفت، می گفتم برادرت 
رفته و شهید شده، می گفت: »برادرم برای خودش 
کار کرده، من باید برای خودم بروم، دستور امامم 

است و باید بروم.« بالاخره رفت. 

جواد هــم با وجود اینکه عقد کــرده بود باز 
هم می رفت جبهه، وقتی خدا می خواســت اولین 
فرزندش را به او بدهــد در جبهه بود، با برادرش 
حسین، همسرش را به بیمارستان آوردیم، وقتی 
بچه به دنیا آمد فرمانده اش می گفت که فرزندت 
به دنیا آمده، بیا برو، اما او قبول نمی کرد، تا اینکه 
به او مأموریت داد و گفت برو، او هم آمد و خیلی 
زود هم رفت. تا زمانی که محسن رفت و شهید شد.
محســن در گروه اطلاعات عملیات بود و در 
اســفند ســال 62، در روز تولد 16 سالگی اش در 

عملیات خیبر در طلائیه به شهادت رسید.
تربچه نقُلی های جبهه

محمدمحســن با دو تا از دوســتانش؛ شهید 
ابراهیــم افضلیــان، شهید هاشــم حقیقت با هم 
می رفتند و می آمدند؛ هر ســه هم کم سن و سال 
بودنــد. محمدجواد رفت و اینهــا را برگرداند، در 
راه رفتــه بودند یک رســتوران بین راهی که غذا 
بخورند، آقایی به محمدجــواد گفته بود: »رفتی 
 تربچه نقلی های جبهه را جمع کردی؟!« این قدر 

اینها کوچک بودند. 
بعد آمدند در اینجا یک دوره آموزشــی کوتاه 
دیدنــد و در اصطــلاح پلاک دار شــدند، یعنی 
رسمی شدند و با پلاک رفتند. محمد محسن آن قدر 
از خودش رشادت نشان داد که وارد گروه اطلاعات 
عملیات تیپ المهدی)عج( شد، بعد تیپ المهدی و 
امام سجاد علیهماالسلام با هم ادغام شدند و لشکر 

فجر را تشکیل دادند.
محســن یک دوســت عراقی داشــت که از 
معارضیــن و در خاک عراق بود و در جبهه ایران 
می جنگیدند، محســن با کمک او برای شناسایی 
می رفت. او از ابتدای خرداد 61  تا 22 اسفند 62 
که شهید شد در جبهه بود، دو بار مجروحیت شدید 
داشــت، یک بار در سوم مرداد 62 در عملیاتی که 
در غرب انجام شد از ناحیه پا به شدت مجروح شد 
و او را به بیمارستان اصفهان منتقل کردند، کمی 
 که بهتر شد، می خواست برگردد که او را به زور به 
خانه فرستادند. وقتی که برگشت خانه، عروسم در 
را باز کرده بود، عکس های رادیولوژی در دستش 
بود، آنها را به او داده بود و گفته بود: »اینها را بگذار 
زیر چادرت که مادرم نبیند.« من که آمدم استقبال، 
او خیلی راحت راه رفت که متوجه نشوم، بعد که 
آمدیم داخل خانه، متوجه شدیم که مجروح شده 

است. وقتی حالش بهتر شد به جبهه برگشت. 
آخرین فشنگ

یک بار در جبهه شهید صیاد شیرازی گفته بود: 
»این بچه در اینجا چه می کند؟«

و در پاسخ به او گفته بودند: »همین بچه عضو 
گروه شناســایی اســت و می رود در قلب دشمن، 

شناسایی می کند و بر می گردد.«
شهید صیاد شیرازی گفته بود: »باید درجه مرا 

بردارند و بر دوش این جوان بگذارند.«
ســرانجام هم مــی رود در خاک عــراق و آن 
قدر می جنگد که مهماتش تمام می شــود. پسرم 
می گفت: »ما تا آخرین لحظه و تا آخرین فشنگی 
که داریم، می ایستیم و می جنگیم و عقب نشینی 

نمی کنیم.«
پسرم محمد محسن،آخرین فشنگ را هم به 
سوی دشمن شلیک می کند و بعد به درجه رفیع 

شهادت می رسد.
او را 4 ماه به 4 ماه نمی دیدم، وقتی هم می آمد 
چند روز بعد دوباره می رفت. در این اواخر او آن قدر 
بزرگ شده بود که دیگر کفش به اندازه پایش پیدا 
نمی شد، هم از نظر جثه و هم از نظر فکری خیلی 
رشــد کرده بود، در ابتدا پوتین را با بند به پایش 
می بســت که از پایش نیفتد؛ ولــی در اواخر کار 
موتور تریل سوار می شد.وقتی هم که سوار موتور 
می شد دعای کمیل را می خواند تا به جبهه برسد. 
لحظات آخر قسمتی از دعای مناجات شعبانیه را 
می خوانده... »الهی هب لی کمال الانقطاع الیک«، 
وقتی هم او را آوردند چشــمانش بــاز بود، انگار 

داشت می خندید. 
شهدایم همیشه در کنارم هستند

یک وقت هایی در این خانه به بزرگی خودم تنها 
می مانم، اما توکلم به خداست و حس می کنم آنها 

همیشه اینجا هستند، بارها در بیداری آنها را دیده ام 
و بــا آنها صحبت کردم. یک بار بیمار بودم و رفتم 
بیمارستان و برگشــتم، روی تخت اتاقم خوابیده 
بودم، محســن هم از وقتی رفت جبهه نمی گفت 
مــادر، از روی غیرت می گفت حــاج خانم. دیدم 
می گوید حاج خانم سلام، نگاه کردم دیدم محسن 
با آن قد بلندش ایســتاده و با چشمان زیبایش به 
من نگاه می کند و لبخند می زند. من از خوشحالی 
نمی توانســتم حرف بزنم، همین طور داشتم به او 
نگاه می کردم او هم من را نگاه می کرد و می خندید، 

که دیدم غیب شد. 
حســن می گفت: »مادر من همیشه پیش تو 
هستم، هر حاجتی داری به من بگو.« یک ماه قبل 
مشکلی برایمان پیش آمده بود و من خیلی ناراحت 
بودم، در خواب دیدم حســن با همان لباس رزم و 
چهره زیبا با دوستانش به خانه آمدند. در خواب از 
خوشحالی آن قدر گریه کرده بودم که وقتی بیدار 
شدم چشمانم پر از  اشک بود و گفتم خدا را شکر 

می کنم که آمدی.
یک بار دیگر هم خواب دیدم که حسن آقا آمد و 
در یک کتابخانه بزرگ پر از کتاب، چند دسته پول 
گذاشت، گفتم: »مادر این پول ها را گذاشته ای یک 
وقتی بچه ها نیایند دست بزنند!« همان طور که در 
فکر بودم از خواب بیدار شدم. اینها زنده هستند، 
فقط قلب می خواهد که محکم باشد، خداوند هست 

که همه چیز را درست می کند.
گاهی کــه در خواب می بینمشــان می گویم 
چرا دیر آمدید؟ می گویند مــادر آنجا کار داریم. 
آنها در آنجا هم مشــغول عبادت هستند و دارند 
برای ســعادت ماها کار می کننــد. آنها حالا از ما 
بهتر می دانند چه اتفاقاتی در ایران افتاده اســت، 

شهدا زنده هستند.
مخالفت نکردم چون امانت بود

بچه ها در دست ما امانت هستند، آیا اگر کسی 
به شــما امانتی بدهد و بخواهد بگیرد می گویید 
نمی دهــم؟ ما خودمان هم امانت الهی هســتیم، 
نمی توانیم به بدن خودمــان ظلم کنیم، خداوند 
هم هروقت اراده اش تعلق بگیرد ما را می برد، برای 
همین هم جلوی او را نگرفتم. وقتی خبر شهادت 
بچه هایم را می شــنیدم خدا را حمد می کردم که 
خوب داد و خوب هم پس گرفت، خدا در بهترین 
راه بچه هایم را برده، نگذاشتند فاسد شوند و می دانم 
خون این شهدا هدر نمی رود، الان تمام دنیا با ما 
دشــمن است؛ اما وقتی خدا و امام زمان)عج( این 
کشور را یاری می کنند، خون این شهدا نمی گذارد 

مردم ما ناراحت بمانند.
دقت در تربیت بچه ها

مــن با بســم الله خــوراک در دهــان بچه ها 
می گذاشــتم، آن زمان آب لوله کشی نبود، من از 
تقوا و طهارت آنها کم نمی گذاشــتم و با سختی 

فراوان آنها را پاک و طاهر نگه می داشتم. 
من حاج جــواد را باردار بودم، وقتی که قرآن 
می خواندم در شــکمم تقلا می کرد، وقتی ساکت 
می شــدم دیگــر حرکت نمی کــرد، وقتی هم به 
دنیا آمد بــا قرآن خیلی مانوس بــود. وقتی هم 
که برادرانش شهید شــدند از شب تا صبح قرآن 
می خوانــدم. به من هم نمی گفــت که برادرانش 
شهید شدند، صبح که می شد برایم صبحانه آماده 
می کرد و وقتی صبحانه می خوردیم می گفت مثلا 
محسن زخمی شده و کم کم می گفت چه اتفاقی 

افتاده، خیلی خوددار بود. 
از کودکی عاشق ائمه بودم

من ذریه پیغمبر و حضرت رسول را از بچگی 
خیلی دوســت دارم، وقتی خیلــی کوچک بودم 
و مــادرم برای روضه می رفت، مــن هم دنبال او 
می دویدم و می گفتم من را هم به روضه ببر. یادم 
می آید که یک شب مادرم من را نبرده بود، پشت 

در آن قدر گریه کردم که همانجا خوابم برد.
آن قدر ذریه پیغمبر را دوست دارم که اگر شما 

به من بگویید سید هســتم  اشک چشمم جاری 
می شــود و برای همین اســت که اینجا همیشه 

مجلس روضه برپاست.
یک بار حدود 150 نفر از همســران و فرزندان 
شهدای مدافع حرم مشــهد آمدند اینجا، طوری 
که همه جا پر شــده بــود، گفتند ما در این خانه 
احساس راحتی می کنیم، می گفتند: »کل سفر ما 
یک طرف، زمانی که در اینجا گذراندیم یک طرف، 
اینجا خیلی حس خوبی داشتیم.« این احساسات 
برای اینکه 38 ســال است در اینجا قرآن ختم و 
روضه برپا می شود، ولادت ائمه همیشه برنامه داریم. 
یــک دفعه می بینیم که از تهران تماس می گیرند 
که دو تا اتوبوس از تهران داریم می آییم، از مشهد 

می آیند، از دانشگاه می آیند.
مگر اسلام سوریه با اسلام ما فرق دارد؟!

زمان جنگ همه مردم با هم متحد بودند، یکی 
با ماشینش وسایل خوراکی می برد، هر کسی هرچه 
داشت می داد به جبهه، پیرزنی یک تخم مرغ داشت 
و آورد و گفت ببرید بدهید به رزمندگان. ما با این 
اتحاد اسلام را پیروز کردیم و نگذاشتیم دشمن بر 

ما فائق شود و امروز هم باید همین باشد.
خدایی که به شــما دین و ایمان داده، آیا بین 
سوریه با ایران فرقی گذاشته؟ مگر قرآن نمی گوید 
هرگاه که به برادران دینی شما سختی وارد شد بر 
مســلمانان واجب است که برای کمک بروند، این 
آیه قرآن است. مگر اسلام سوریه با اسلام ما فرق 

دارد؟ آیا همه ما مسلمان نیستیم؟
همه ما همدیگر را دوست داریم، ما عاقبت به 
خیری هم را می خواهیم، ما برای هم دعا می کنیم، 
خدا می گوید این بنده من آن یکی را دوست داشته 

و همه را می آمرزد. 
اینها دنیا را در چشمشــان می بینند که یک 
ثروتی به دســت بیاورند و بخورند، قرآن می گوید 
اینها مانند حیواناتی هســتند کــه می خورند و 
می چرند تا زمانی که وقت مرگشان فرا برسد. مگر 
الان که من از شهدا گفتم در قلبتان اثر نگذاشته؟ 
آیــا نمی دانید که پدر و مادرها چه کشــیده اند تا 
بچه ها به اینجا رسیده اند. آنهایی که در بی خبری 
هســتند و اصلا کاری به این کارها ندارند، همان 
حیوان هایی هستند که امروز انبارها را پر از شکر 
می کننــد و باعث می شــوند که من به ســختی 
برای حســینیه شکر پیدا کنم. مسلمان باید همه 
کارهایش مسلمان گونه باشد، نه اینکه زیر بار ظلم 

مسلمان ها را اذیت کنند.
مسلمانان باید برای خدا کار کنند، اگر امروز من 
چند دست لباس دارم باید یکی از آنها را ببخشم، 
اگر پولی دارم باید نگذارم که زیر دســتم ناراحت 
شود. این مسلمانی است، نه اینکه کسی خودش 
بخورد و گویا که دیگر مغزش درست کار نمی کند. 
انسانیت را حس نمی کنند. پیامبر چه سختی هایی 

کشیدند، در جنگ احد چقدر سختی کشیدند. اگر 
انســان تاریخ و قرآن را بخواند متوجه می شود که 
اسلام به همین راحتی به دست ما نرسیده است.

من یقین دارم که حضرت حجت)عج( از مقام 
معظم رهبری حفاظت می کنند، و اگر همه شماها 
هم صادق باشید حضرت ولی عصر)عج( شماها را 

قبول می کند.
خاطره شیرین یک دیدار

یک بار گفتند خانواده هایی که ســه شهید به 
بالا دارنــد را برای دیدار خصوصــی می برند، ما 
هم 15 نفری شــدیم و وقتی وارد شــدیم همه 
خانواده ها نشســته بودند، ما هــم رفتیم و وضو 
گرفتیم، از آنجا یک راهرو بود که به جایگاه دیدار 
با آقا متصل می شــد، من جلو رفتم و زهره خانم، 
عروسم هم پشت ســر آمدند، در که باز شد با آقا 
همزمان رســیدیم، وقتی سرم را بالا گرفتم آقا را 
دیدم، عبای آقا را گرفتم و بوسیدم، آقا پرسیدند 
خوبید؟ گفتم شما را دیدم خوب شدم، چون پایم 
خیلی درد می کرد. آقا گفتند نماز بخوانیم بعد در 

خدمت شما هستم. شاید حدود 3،4 دقیقه عبای 
آقا را می بوســیدم و آقا هم با محبت به من نگاه 
می کردند. همه خانواده ها نشسته بودند و فقط ما 

ایستاده بودیم، 12 دی سال 96 بود. 
بعد از نماز آقا اسم ما را خواندند و از شهدایم 
پرسیدند، حسین آقا گفتند: »من جا مانده ام.« آقا 
گفتند: »نه شــما جا نمانده اید، شما هم مثل من 

هستید، ما با هم می رویم.«
ایشــان خیلی با مهربانی صحبت می کردند، 
حضرت آقا از حاج آقا )همسرم( پرسیدند، گفتند: 
»کی به رحمت خدا رفته اند« گفتم ده سال است.
در ادامه همسر شهید محمدجواد روزی طلب از 
راز و رمز این خانه و خانواده برایمان گفت، از پدر 
و مادری که همواره در راه خدا قدم برداشته اند و 
اجرشان تاج افتخار شهادت سه جوان برومند است 

و... خانه ای که وقف خدمت به اسلام شده...
این خانه حسینیه است

این خانه حســینیه است و کل نیروهایی که 
می خواستند از شیراز اعزام شوند جمع می شدند 
و می آمدنــد اینجا، اگر تابســتان بود در حیاط و 
اگر زمستان بود داخل خانه جمع می شدند. حاج 
محمود، پدر شــهدا شــاعر بود و فی البداهه شعر 

می گفت. 
رزمنده ها می آمدند و ایشان هم زیارت عاشورا 

می خواند، بعد نیروها از اینجا اعزام می شدند. 
اینجا قدمگاه بســیاری از شهدا است، به ویژه 
بچه هایی که در سال 67 رفتند و در تک آخر عراق 
به شهادت رسیدند. زمانی هم بعد از قبول قطعنامه 
اعلام کردند که دیگر در جبهه نیرو نیست، عراق هم 
حمله کرده بود؛ لذا یک بسیج عمومی شد و آن قدر 
نیــرو به جبهه رفت که گفتند ما دیگر نمی توانیم 
تغذیه اینها را تامین کنیم، آنها را برگردانید، این 
گروه آخر از همین جا رفتند که از جمله آنها شهید 
کاووسی، شهید حسن علی اوجی و شهید محمد 
قزلــی بودند، به من گفتند: »ما دلمان برای حاج 
جواد تنگ شده، تو هوای همسرهای ما را داشته 
باش.« اینها رفتند و مفقود شــدند و پیکرهایشان 

بعد از حدود 15 سال پیدا شد.
 پدر شهدا 

خادم افتخاری فرزندان شهدای شیراز بود
حاج آقا به خانواده های شهدا خیلی رسیدگی 
می کــرد و وقتی که از دنیا رفت بچه های شــهدا 
می گفتند حالا ما یتیم شــدیم. حــاج آقا خانه 
برایشان درســت می کرد، جهیزیه دخترانشان را 
تهیه می کرد، پســرها را زن می داد، برای مراسم 
عروسیشــان آذین بندی می کرد، می رفت پیش 
استاندار و فرماندار پول می گرفت و با هواپیما بچه ها 
را می برد مشهد و آنجا هم خودش در کنار دست 

آشپز می ایستاد و برایشان غذا درست می کرد.
حاجی از زمان شــهادت شهید محمدحسن 

مددکار افتخاری بنیاد شــهید شدند و علی رغم 
اینکه هیچ سمت و مسئولیتی نداشتند اما هرگاه 
بنیاد شهید در مسئله ای به مشکل برمی خورد به 

حاجی می گفتند که مشاوره بدهد.
پدر و مادر سه شهید بودن، اتفاقی نیست

همان طــور که از حرف های مادر شــهیدان 
روزی طلب بر می آید، اینها اتفاقی پدر و مادر سه 
شهید نشــدند، آقای حاجی در وصیت نامه شان 
در مورد حاج خانــم این گونه می گویند: »بچه ها 
مادر شــما زن صبوری است، مادر شما زن قانع 
و خداترس و باتقوایی است، به خاطر همین خدا 

تاج شهادت سه تا بچه را روی سرش گذاشته.«
حاج خانم خودشــان کتمــان می کنند؛ اما 
هر ســحرگاه زیارت عاشورا و دعای عهد و قرآن 
می خوانند، وقتشــان اصلا تلف نمی شود، تفسیر 
می خوانند و اینها را ارائه می دهند. ایشــان آقای 
حاجی را تحت فشار قرار نمی داد که پول بیشتری 
بیاورد، بلکه همان مقداری حلالی را که می آورد 
به بهترین شــکل صرف بچه ها می کرد تا بچه ها 
پول زحمت کشــیده و حــلال بخورند. ممکن 
بود به ســختی هم بیفتند اما نمی خواستند که 
همسرشان از راه نادرست پول تهیه کند، اینجاست 
که می گوینــد از دامن زن مرد به معراج می رود. 
در تربیت بچه ها هم همین عمل الگویشان می شود. 
این پــدر و مادر عملًا بچه ها را تربیت کردند. اگر 
بچه هــا می گفتند دوچرخــه می خواهیم، خیلی 
ســریع تهیــه نمی کردند، می گفتنــد باید صبر 
کنیم تا پول هایمــان را جمع کنیم. از خود بچه 
هم کمک می گرفتند و بچه تشــویق می شد که 
پول های خودش را جمــع کند، این طور بود که 
وقتی برایشان چیزی تهیه می شد از آن بهترین 
استفاده می شــد. یعنی هم پس انداز کردن، هم 
 خــوردن پول حلال و هم صبــوری را به بچه ها 

یاد می دادند.
شــهید محمد حســن در نوجوانی مسابقه 
دوچرخه سواری می دهد و از اینجا تا جهرم رکاب 

می زند و نفر اول می شود.
آنهــا برای بچه ها وقت گذاشــتند که به این 
مرحله رســیدند، اینها هم صبر داشتند، هم تقوا 
داشــتند و هم عمل صالح، بچه ها هم از آنها این 

مسائل را یاد گرفتند.
کلام آخر 

با شنیدن قصه هر کدام از شهدا، جانی تازه بر 
پیکر روح غبار گرفته مان دمیده می شود، قصه ای 
که سراســر نور و شور و شــوق وصل حق است. 
وصف پاکی شهدا جان را صیقل می دهد و دنیایی 
پر از پاکی و صداقت را به رویمان می گشاید، آن 
هم زمانی بین روزمرگی ها دست و پای روحمان 
را بســته. وقتی مادر سه شهید، سه نور الهی را با 
چنین صلابتی را در مقابل خود می بینیم، از همه 
گلایه ها و ناشکری های خود شرمنده می شویم و 
مسیر آرزوهایمان تغییر می کند. و ای کاش آرمان 
او، آرمان همیشگی ما شود،  ای کاش دعای او برای 
سلامت اسلام و مسلمانان خواسته قلبی همه ما 
شود و در راه به ثمر رسیدن خون شهدا استوارتر 

قدم برداریم...

مقاومت در فضای مجازی

کرونا را با ایثار اجتماعی مرهم باشیم
بســیار لب های سوخته از عطش و قمقمه مملو از آبی که 
هیچ رزمنده ای حاضر به نوشیدن آن نمی شد مبادا که برادر 
همرزمش عطش بیشتری داشته باشد و دست آخر همه با 

هم لب تشنه به شهادت می رسیدند.
 اوج ایثار و فداکاری در حملات شیمیایی دشمن نمود 
بیشتری پیدا می کرد. زمانی که هیچ رزمنده ای حاضر به 
نجات جان خود نبود تنها با چفیه صورتش را می پوشاند و 
ماسک خود را با عشق و مهربانی به دیگری هدیه می کرد... 
و دســت آخر رد پای همان روزهاســت که امروز بر پیکر 

جانبازان جوانمرد و فداکار شیمیاییمان هویداست.
ایثار و فداکاری برای اهلش، دیروز و امروز نمی شناسد. 

چرا که پزشکان و پرستاران، دیروز در خط مقدم جبهه یاری 
رسان مجروحان و آسیب دیدگان جنگ بودند و امروز نیز با 
روحیه ایثارگری همچون گذشته در جبهه خدمت رسانی، 
شبانه روز درتلاشند تا سلامتی را به هموطنان گرفتار در 

دام »کرونا« بازگردانند.
و چه بسیارند جانبازان و ایثارگران عرصه دفاع مقدس 
که پس از پایان جنگ و در دوره ســازندگی نیز با وجود 
مشکلات عدیده خود، از مشکلات دیگر هموطنان نیزغافل 
نبــوده و ایثارگری اجتماعی را بــه اعلی ترین درجه خود 
رسانده و درشرایط سخت سیل و زلزله یاری رسان همنوعان 

خود بوده و هستند.

 اگرچه ذات جنگ نازیباســت و تبعات بسیارسنگین 
آن بر ملت و کشــورمان پوشیده نیست اما قطع به یقین 
ســهم بزرگی در ایجاد همدلی و مهربانی قلوب ملت نیز 
داشته اســت. آن روزها سفره های ساده و حلال با اندک 
اطعامی، برکت و شــکرگذاری فراوانی را در پی داشت، اما 
امروز لقمه های شبهه ناک کاری کرده که ایثار و فداکاری 
و گذشت دیروز، جای خود را به خودخواهی، منفعت طلبی 
و مال اندوزی سیری ناپذیر عده ای سودجوی زیاده خواه 

اهالی دلبسته به بازار مکاره دنیا داده است.
فداکاری رزمنده دیروز اهدای ماســک به همرزم خود 
بود و امروز احتکار ماســک و فروش آن به قیمت جان، به 

دست عده ای محتکر از خدا بی خبر که درد هموطن برایش 
معنایــی ندارد، داغ و درد دیگری اســت که این روزها بر 

قلبمان بسیار سنگینی می کند.
گرچــه روزگار جالبی نیســت اما دیر یــا زود بحران 

»کرونا«نیــز از جامعه مان رخ برمی بندد اما هرکدام از 
ما درمقابل این میهمان ناخوانده مسئولیم، پس نامهربانی 
را به مهربانی بدل سازیم و با ترجیح دیگران برخود، به 

شان انسانی یکدیگر احترام بگذاریم.

بعضی خانه ها در این دنیا بوی بهشــت را دارند، گویا خشــت به خشت خانه را با آجرهای بهشتی ساخته اند، اصلا انگار اینجا خود 
بهشت است، نمی دانم چه سرّی در این خانه ها نهفته که اینقدر زنده است، در و دیوار خانه بوی بهار و زندگی دارد، صاحب خانه آن قدر 
با صفاســت که دوست داری ساعت ها بنشینی و او برایت قصه بگوید، قصه ای اماواقعی، قصه محمدهایش ها، سه دسته گلی که با تمام 
وجود تقدیم مولایش، حســین علیه السلام کرده و امروز با قلبی پر از ایمان به راهشان و با شوقی بی انتها، نامشان را می برد. می گوید: 

»خدا انگار این سه تا را برای خودش آفریده بود.«
امروز صفحه فرهنگ و مقاومت کیهان میهمان یکی از خانه های بهشتی شیراز است، و گوش جان می دهد به کلام زیبای مادر شهیدان 

محمدحسن، محمدجواد و محمدمحسن روزی طلب:
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

دلنوشته...
زمانــی که  این گزارش را می خوانید مدتی از 
شیوع ویروس بیماری زا به نام کرونا 2019 گذشته، 
ویروسی که طعم شیرین زندگی و آمدن بهار را به 
کام همه مردم تلخ کرده و تعطیلات اجباری را به 
کشــور تحمیل نموده در بسیاری از مناطق کشور 
ما هم این ویروس شــیوع پیدا کــرده و علاوه بر 
مبتلایان تلفات جانی نیز به دنبال داشته؛ درست 
است که رعایت مسائل بهداشتی و حفظ جان خود 
و هموطنان ما امری بدیهی و ضروری است که اخیراً 
هم مقام معظم رهبری در پیامی بر این مهم تأکید 
کردند بنابراین برکسی پوشیده نیست که امروز هم 
کشور نیازمند فداکاری است و حضرت آقا هم به این 
فداکاری در سخنان خود  اشاره داشتند اخلاص این 
افراد به حدی است که معظم له از زحمات پزشکان 
و پرســتاران در مبارزه با ویروس کرونا قدردانی و 
تشکر می کند، اما چقدر در شرایط بحرانی که جان 
هموطنان در خطر است بیشتر می توان فداکاری 
و از خودگذشــتگی رزمندگان و شهدای انقلاب، 
دوران دفــاع مقدس، مدافع وطن و مدافع حرم را 
بیشــتر درک کرد و به ارزش رشادت آنها پی برد؛ 
آری حــالا که با خودم فکر می کنم جای جبهه و 
سنگر عوض شــده و رزمندگان خط مقدم نجات 
کشور امروز پزشکان، پرستاران، پرسنل زحمتکش 
بیمارســتان ها و تمامی  هموطنانی هستند که در 
اقصی نقاط کشور به جامعه خدمت می کنند آری 
بایستی یادی کنیم از سفید پوشانی که در جبهه 
مبارزه با این مهمــان ناخوانده درخط مقدم قرار 
گرفته انــد. در این میان به نوبه خود به عنوان یک 
روزنامه نگار از خانواده بزرگ رسانه که برای آگاهی 
مردم در تمامی شــرایط و موقعیت های خطیر در 
تمامی عرصه ها فعال هستند یاد می کنم و در پایان 
این گزارش امیدوارم که در هیچ دوره ای رشــادت 
و جانفشــانی عزیزانی که از جان خود گذشتند از 
حافظه تاریخی مردمان ایران زمین پاک نشــود و 

یاد آنها تا ابد جاودان باشد.


